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ســارق موتورسیکلتی که پس از دســتگیری در راه 
انتقال به کلانتری جان سرباز 20ساله را گرفته بود، به 
همراه خواستگار سمجی که در جریان یک اسیدپاشی 
هولناک، دختر موردعلاقه اش را به قتل رسانده بود، 
سحرگاه دیروز پای چوبه دار رفتند و به دار مجازات 

آویخته شدند.
به گزارش همشهری، نخســتین قاتلی که سحرگاه 
دیروز در زندان قزل حصار پای چوبــه دار رفت و به 
قصاص محکوم شد، ظهر نهم مرداد1400 در نزدیکی 
کلانتری شــهدا دســت به جنایتی هولناک زد. آن 
روز ســرباز کلانتری به نام عبدالجبــار مختوم نژاد، 
متولد سال80،  سارقی را که روز جمعه هنگام سرقت 
موتورسیکلت دستگیر شده بود به دادسرای جشنواره 

برد.
پس از انجام اقدامات قضایی، دادیار پرونده برای متهم 
قرار وثیقه صادر کرد و او به همراه ســرباز از دادسرا 
خارج شــد اما در نزدیکی کلانتــری تصمیم به فرار 
گرفت. سرباز کلانتری به دنبال او رفت تا مانع فرارش 
شود. همین اتفاق باعث شد تا آنها با یکدیگر گلاویز 
شوند که در همان لحظه متهم با چاقویی که از میان 
کیسه وسایلش برداشــته بود، ضرباتی به سرباز زد و 
متواری شــد. به دنبال این حادثه،  سرباز 20ساله به 
شهادت رسید و به دستور  قاضی محمدجواد شفیعی، 
بازپرس جنایی تهران، تحقیقات برای دســتگیری 

سارق جنایتکار آغاز شد. 
وی چند ساعت بعد سوار بر یک موتورسیکلت سرقتی 

در یکی از پارک ها  دستگیر شد.
متهم به قتل، 29ســاله، یــک مجرم ســابقه دار و 
تخصصش سرقت موتورســیکلت بود. وی چند  ماه 
قبل از قتل با سپردن وثیقه از زندان مرخصی گرفته 
و دیگر به زندان بازنگشــته بود. مرد جــوان پس از 
فرار از زندان با پرســه زدن در مقابل بیمارستان ها، 

موتورســیکلت می دزدید تا اینکه دستگیر شد و در 
جریان فرار از دست سرباز کلانتری دست به جنایت 
زد. مرد جنایتکار در بازجویی ها گفت: روز حادثه، در 
حالی که به اتهام ســرقت موتور دستگیر شده بودم،  
به همراه ســرباز کلانتری راهی دادسرای جشنواره 
شدیم. در دادسرا   برای من وثیقه 100میلیونی صادر 
شد و من به همراه سرباز جوان از دادسرا خارج شدم 
تا به کلانتری برگردم. سرباز یک خودرو کرایه کرد و 
هر دو در صندلی عقب نشستیم. یک کیسه در دست 
سرباز بود که تمام وسایل مرا داخل آن قرار داده بودند. 
چاقویی  هم که معمولا برای اجرای نقشه سرقت همراه 
داشتم، در کیسه بود. در نزدیکی کلانتری پیاده شدیم. 
چون در جریان دســتگیری کتفم در رفته و ساعدم  

شکسته بود از سرباز خواستم تا دستبندم را 
باز کند. سرباز هم دلش به حالم سوخت و 
دستبندم را باز کرد. همان موقع چشمم 
به چاقویم افتاد که درون کیسه بود. آن را 

هم برداشتم و داخل جیبم گذاشتم. 
همان لحظه بود که شروع کردم 
به دویدن و فرار کردن. ســرباز 
هم به دنبالم دویــد و مرا گیر 
انداخت. ناچار شدم با او درگیر 
شوم و از ترس اینکه گیر بیفتم 
چاقو را از جیبم بیرون آوردم و 

چند ضربه به او زدم. 
این مرد جنایتکار پس از محاکمه 
در دادگاه کیفــری بــه قصاص 
محکوم شــد و هرچنــد به حکم 
اعتراض کرد، اما قضات دیوان عالی 
کشور مهر تأیید بر این حکم زدند 
و پرونده برای انجام مقدمات اجرای 
حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای 
جنایی تهران فرستاده شد. سرانجام 
عامل به شهادت رساندن سرباز جوان 
ســحرگاه دیروز در زندان قزل حصار 

پای چوبه دار رفت و قصاص شد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

سارقی که جان سرباز کلانتری را گرفته بود و خواستگار اسیدپاش قصاص شدند 
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دانستنی های حقوقی

دادسرا

 سهم اتباع خارجی
در جرائم کشور چقدر است؟

ورود مهاجران، مخصوصا مهاجران افغانستانی به ایران این روزها 
به بحث داغ شــبکه های اجتماعی تبدیل شــده است. هر چند 
بسیاری معتقدند که با ورود این پناهجویان، باید سازوکارهایی 
برای ساماندهی آنها اندیشه شــود، اما برخی تلاش می کنند با 
مطرح کردن ادعاهای دروغین، اینطــور القا کنند که مهاجران 
افغانستانی بیشترین سهم در وقوع جرائم در کشور را دارند. اما آیا 

این ادعاها حقیقت دارد؟ 
ماجرا از این قرار است که در ایران نیز مانند هر کشور دیگری، اتباع 
بیگانه و مهاجران سهمی در وقوع جرائم دارند اما به گفته یک منبع 
آگاه، اینکه گفته شود بیشترین آمار جرائم در کشور مربوط به 
اتباع خارجی و مهاجرانی افغان است، حقیقت ندارد. به گفته وی، 
بیشترین جرائمی که از سوی مهاجران و اتباع خارجی در کشور 
رخ می دهد، سرقت است و مثلا در استانی مانند کرمان که یکی 
از مقاصد مهاجران افغان است و آمار زیادی از اتباع ایرانی در آنجا 
سکونت دارند، سهم سرقتی که از سوی آنها رخ می دهد، کمتر از 

30درصد نسبت به کل جرائم استان است.
از سوی دیگر، براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی مسئولان 
سازمان زندان ها، تعداد زندانیان ایرانی در زندان های کشور حداقل 
200هزار نفرند که با یک حساب سرانگشتی، می توان گفت به 
ازای هر 100هزار نفر، 250نفر در زندان به ســرمی برند. این در 
شرایطی است که مدتی پیش معاون حقوق بشر و امور بین الملل 
وزیر دادگستری اعلام کرده بود که حدود 6هزار تبعه افغان در 
ایران در زندان به سرمی برند. حال اگر جمعیت مهاجران افغان در 
ایران را 5میلیون نفر درنظر بگیریم، نتیجه می گیریم که تعداد 
زندانیان افغان در ایران به ازای هر 100هزار نفر، 120نفر است که 
این مسئله نشان می دهد ادعای اینکه اتباع بیگانه در ایران سهم 
بیشتری از جرائم در کشور را دارند کاملا غلط و نادرست است. این 
اما تنها نکته مهم درباره میزان جرائم اتباع خارجی در ایران نیست. 
یکی از مهم ترین جرائمی که وقوع آن در هر جامعه ای ممکن است 
باعث ایجاد جو ناامنی و هراس در میان مردم شود، قتل است. حال 
آنکه بررسی ها نشان می دهد درصد بالایی از قتل هایی که از سوی 
اتباع خارجی در کشورمان رخ می دهد، به دلیل اختلافات خانوادگی 
و طایفه ای رقم می خورد؛ تا جایی که براساس آخرین آمار ارائه شده، 
حدود 70درصد قربانیان قاتلان افغانستانی، هموطنانشان هستند. 
برای روشن تر شدن موضوع، قتل هایی را که اخیرا در پایتخت از 

سوی مهاجران افغان رخ داده، مرور می کنیم. 
همین چند روز پیش بود که خبر آتش زدن یک ساختمان قدیمی 
که محل استراحت 15کارگر افغان بود، تیتر یک صفحه حوادث 
روزنامه ها شد. ماجرا از این قرار بود که جوان افغانستانی که خودش 
قبلا در این ساختمان زندگی می کرده، به دنبال اختلافاتی که با 
بقیه هموطنانش پیدا کرده بود، شبانه وارد آنجا شده و ساختمان 
را به آتش  کشیده بود که در این حادثه 7تبعه افغان جان باختند.  
چهارم مهرماه نیز رئیس پلیس آگاهی تهران خبر از دستگیری 
مرد افغانستانی داد که به دنبال اختلاف با برادرش، او را در جنوب 
تهران به قتل رساند. هفتم شهریورماه حادثه مرگباری در ماهدشت 
کرج رقم خورد که در جریان آن مرد افغانستانی به دنبال سوءظن به 
همسرش وی را به قتل رساند و کمی بعد از سوی پلیس دستگیر 
شد. کافی است تقویم را همینطور عقب برویم تا متوجه شویم بیشتر 
جنایاتی که از سوی اتباع خارجی در کشور رخ داده، علیه هموطنان 
خودشان و با انگیزه های اختلافات خانوادگی و انتقام جویی بوده و 
درصد بسیار کمی از این قربانیان ایرانی هستند. کنار هم قرار دادن 
همه این شواهد از این حکایت دارد که پشت پرده انتشار اخبار و 
ادعاهای دروغین درباره سهم بیشتر افغان ها از جرائم کشور، ایجاد 
ترس، هراس و جوی از ناامنی در کشور است تا منتشر کنندگان 

این اخبار به اهداف شوم خود برسند. 

نگاه قانون به ازدواج مجدد
برخــی مــردان تصور 
می کننــد که هــر وقت 
اراده کنند دلشان بخواهد 
می توانند دوباره ازدواج 
کنند و به قول قدیمی ها 
آب از آب تــکان نخورد! 
اما قانــون و مقررات این 
موضوع را خوش خیالی 
ایــن مــردان می داند و 
برایشان روشن کرده که 

ازدواج مجدد با حضور همسر به همین راحتی ها نیست. دکتر 
صفر شعبانی، کارشناس معاونت پیشگیری از جرم دادگستری 
با تشریح بند 12سند ازدواج می گوید:»با توجه به این بند مهم 
قید شده در سند ازدواج، اگر زوج بدون گرفتن رضایت زوجه 
ازدواج مجدد داشته باشد، یا اینکه دادگاه تشخیص دهد که 
عدالت بین 2 همسر شخص رعایت نشده، حق طلاق را به زوجه 
می دهد. در شرایط گفته شده زوجه می تواند از طریق دادگاه 

خود را مطلقه کند.«
شــعبانی درادامه به شــرایط لازم برای ازدواج مجدد اشاره 
می کند و می گوید:»طبق ماده 16 قانون حمایت از خانواده، 
برای اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه شروطی مطرح است. 
زوج می تواند درصورت دارا بودن این شــرایط در مواقع لزوم 
نســبت به اخذ اجازه ازدواج مجدد اقدام کند. اول اینکه زوج 
بتواند رضایت همســر را جلب کند. در چنین مواردی زوجه 
با اعلام کتبی، رضایت خود مبنی بــر ازدواج دوم زوج را اعلام 
می کند. البته در برخی موارد به دلایل مختلفی ازجمله بیماری 
جســمی یا روحی همسر اول، شــخص قادر به انجام وظایف 
زناشویی زندگی مشترک نیســت. در چنین مواردی اگر زوج 
بتواند درســتی ادعاي خود را ثابت کند، دادگاه مجوز ازدواج 

مجدد را به او می دهد.«
کارشناس باســابقه معاونت پیشــگیری از جرم دادگستری 
اضافه می کند:»عدم تمکین زن از شوهر از دیگر مواردی است 
که با اثبات آن به دادگاه می توان نســبت به اخذ اجازه ازدواج 
مجدد از دادگاه اقدام کرد. البته درصورت ابتلای زن به جنون، 
بیماری های صعب العلاج و اعتیاد مضر نیز دادگاه اجازه ازدواج 

مجدد را به مرد می دهد.«
شــعبانی به موارد دیگری هم که به مرد اجازه می دهد برای 
ازدواج دوم اقدام کند می پــردازد و می گوید:»محکومیت زن 
به حبس برای مدت 5سال یا بیشــتر، ترک خانه توسط زن، 
غایب بودن و مفقود الاثر شدن زن، ازجمله مواردی هستند که 
با اثبات آنها به دادگاه مرد می تواند نسبت به اخذ مجوز ازدواج 
مجدد اقدام کند.« شــعبانی درپایان، این نکته را هم متذکر 
می شود:»اگر مردی بدون داشتن رضایت همسر اول یا بدون 
دریافت مجوز ازدواج مجدد از سمت دادگاه نسبت به ازدواج 
مجدد اقدام کند، بنا بر قوانین نمی تواند ازدواج دوم خود را ثبت 
قانونی کند. سردفتر دفاتر ثبت ازدواج هم بدون رضایت همسر 
اول یا مجوز ازدواج مجدد حق ثبت قانونی ازدواج دوم را ندارد. 
درصورتی که بدون رضایت همسر اول یا داشتن مجوز ازدواج 
دوم، ازدواج دوم شــخصی را ثبت کنند قانون آنها را از ادامه 

اشتغال محروم می کند.«

معمای جسد مردی در کانال آب
 تحقیقات برای رازگشایی از مرگ مردی که جسدش در کانال آب 
کشف شده از سوی تیم جنایی پایتخت آغاز شده است. به گزارش 
همشهری، ساعت 21سه شــنبه به قاضی امیرحسین علیمردان، 
بازپرس جنایی تهران خبر رســید که جســد مردی داخل کانال 
آبی در شرق پایتخت پیدا شده اســت. پس از اعلام این گزارش، 
 تیم جنایی در محل حادثه حضور یافتند و جســد مرد جوان را از 
آب بیرون کشیدند. بررسی ها نشان می داد مردی هنگام گذر از آن 
منطقه چشمش به جسد مرد جوان افتاده بود که چند ساعتی از 
مرگش می گذشت. وی حدودا 40ساله بود که جسدش به دستور 
بازپرس جنایی به پزشــکی قانونی منتقل شد تا علت اصلی مرگ 

مشخص و اسرار مرگ وی فاش شود.

آن سوی 
مرز

عروسی مرگ در عراق جان 113 نفر را گرفت

آتش ســوزی در یک مراســم عروسی در 
بزرگ ترین شــهر مسیحی نشــین عراق 

113کشته و 150زخمی برجای گذاشت.
به گزارش همشــهری به نقل از سی ان ان، 
این آتش سوزی در یک تالار عروســی در قراقوش نینوا در 
حمدانیه اتفاق افتاد. ســاعت 22:45 روز سه شــنبه وقتی 
شــمع های تزیینات سقف روشن شد تا جشــن و پایکوبی 
زیر نورهای خیره کننده، زیبایی بیشــتری به این جشــن 
عروســی بدهد و زمانی که همه مهمانان غرق شادی بودند 
ناگهان مصالح ساختمانی قابل اشتعال سقف، آتش گرفت و 
شراره های آتش همچون باران بر سر مهمانان ریخت. آنجا 
بودکه در یک چشم برهم زدن ترس و وحشت جای شادی 

را گرفت.
مهمانان در سالن می دویدند و هر کسی به دنبال نجات جان 
خود و خانواده اش بود اما آتش راه های خروج را مسدود کرده 

و بیش از 100نفر در حریق گیر کرده بودند.
وقتی حادثه به آتش نشانی گزارش شد، تیم های نجات راهی 
تالار عروسی شدند. از همان زمان جدال با شعله های آتش  
آغاز شد اما چند ساعت بعد وقتی حریق مهار شد، معلوم شد 
در این حادثه هولناک 113نفر جان باخته اند و 150نفر که 

مصدوم شده بودند به بیمارستان انتقال یافتند.
روز گذشــته خانواده های داغدیده بیرون سردخانه ای در 
شهر نزدیک موصل جمع شده بودند. مریم خدر درحالی که 
منتظر بود تا جســد دخترش رعنا یعقوب 27ساله و 3نوه 
خردسالش را که کوچک ترین آنها فقط 8  ماه سن داشت، 

تحویل بگیرد، با گریه گفت: این عروسی نبود. اینجا جهنم 
بود. عماد یوهانا، 34ساله که از جهنم فرار کرده بود نیز گفت: 
ما دیدیم که آتش چگونه زبانه می کشــید و از سالن بیرون 
می آمد. برخی موفق شــدند که بیرون بیایند و عده زیادی 
نیز در آتش گیر کردند. زن دیگری در بیرون ســردخانه به 
خبرنگاران گفت: دخترم، شوهرم و کودک 3ساله  مان را از 
دست دادم. همه آنها سوختند. قلبم در حال سوختن است.

3روز عزای عمومی
رســانه های دولتی عراق اعلام کردند که وزارت کشور 
حکم بازداشــت صاحبان تالار عروســی را صادر کرده 
اســت و عبداللطیف رشــید، رئیس جمهور خواســتار 
تحقیقات شده است. محمد شیاع السودانی، نخست وزیر 
عراق گفت که بازرســی ســاختمان انجام خواهد شد، 
تجهیزات ایمنی، مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت 
 و مقامات مربوطه در قبال هرگونه سهل انگاری پاسخگو 

خواهند بود. 
وی همچنین 3 روز عزای عمومی اعلام کرد.رهبر عراق 
در تماس تلفنی بــا فرماندار نینوا در مــورد این حادثه 

دستور بسیج کامل برای کمک به قربانیان را صادرکرد.
هیــأت معاونــت ســازمان ملل متحــد بــه خانواده 
کشته شدگان و مجروحان این حادثه تسلیت گفت و این 

حادثه را »یک تراژدی بزرگ« خواند.

امکانات پزشکی کافی نبود
یک روزنامه نگار عراقی در شهر اربیل، جایی که قربانیان 
نیز در آنجا تحت مداوا هســتند گفت که در این منطقه 
ابزار لجســتیکی کافی برای نجات مــردم وجود ندارد. 
موصل آمبولانــس، کادر درمان و تجهیزات پزشــکی 
کافی ندارد.  بلسا شاویس افزود: مقامات محلی موصل، 
همه دولت عــراق را مقصر می دانند زیرا آنها مشــکل 
بیمارستان ها و به طور کلی مشکل بخش بهداشت موصل 

را پس از اشغال شهر توسط داعش حل نکرده اند.  

جنایی

جنایت هولناک داماد در طمع 
رسیدن به ارثیه

داماد جوان با انگیزه تصاحب اموال پدرزن و مادرزنش، قدم در 
ویلای آنها در طالقان گذاشــت و جنایت هولناکی را رقم زد. به 
گزارش همشهری، بیست و ششــم شهریور، پلیس استان البرز 
در جریان جنایت هولناک در ویلایی واقع در طالقان قرار گرفت. 
قربانیان زن و شــوهر میانســالی بودند که تیم جنایی با جسد 
خونین مرد 65ساله در پارکینگ ویلا و همسر 65ساله او در اتاق 
خواب طبقه دوم مواجه شد.هردو بر اثر ضربات متعدد چاقو به 
قتل رسیده و حدود 24ساعت از مرگ آنها می گذشت. هرچند 
قاتل سعی کرده بود ردی از خودش به جا نگذارد،  اما کارآگاهان 
با توجه به سرنخ های موجود و اســتفاده از شگردهای پلیسی 
موفق شدند راز این معمای پیچیده را پس از 6روز کشف کنند. 
عامل جنایت کسی جز داماد خانواده نبود که به دستور بازپرس 
جنایی بازداشت شد. وی که 42ساله است و حدود 11سال قبل 
با دختر مقتولان ازدواج کرده بود در بازجویی ها گفت: از آنجایی 
که همسرم تنها وارث خانواده اش بود تصمیم گرفتم پدر زن و 
مادرزنم را به قتل برســانم تا 
هرچه زودتر به ارثیه برسم. 
با این انگیزه قدم در خانه 
ویلایی پدرزن و مادرزنم در 
طالقان گذاشتم. آنها ساکن 
تهران بودند که معمولا در 
ایام تابستان برای استراحت 
به ویلای خود می رفتند. 
من هم سراغشان رفتم و 
ابتدا پدرزنم را در پارکینگ 
حیاط ویلا کشتم و بعد سراغ 
مادرزنم کــه در اتاق خواب بود، 
رفتم و او را هم به قتل رســاندم تا 
اموال آنها به خانواده ام)همســر و 
دختر 9ساله ام( برســد. در ادامه 
تحقیقات مشــخص شد که پسر 
این زوج سال95 به طرز مشکوکی 
در پایتخت به قتل رسیده که حالا 
فرضیه جنایت از سوی این داماد 
جنایتکار قوت یافته است. البته این 
موضوع صرفا یک فرضیه جنایی 
اســت و تحقیقات برای کشــف 

حقیقت ادامه دارد.

سارق تجهیزات شهری دستگیر شد
سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری تهران از دستگیری ســارقی که تجهیزات شهری سرقت می کرد خبر داد. سرهنگ 
رسول بهرامی گفت: این مرد به دنبال وقوع چند فقره سرقت اموال از شهرداری و تجهیزات شهری در محدوده اتوبان 

امام علی)ع( تحت تعقیب قرار گرفت و پس از دستگیری به 15فقره سرقت اعتراف کرد.

مرد میانسال زندگی بخشید
به دنبال مرگ مغزی مرد 44ساله در شهر سوق کهگیلویه و بویراحمد و رضایت اعضای خانواده اش، اعضای بدن او 
به بیماران نیازمند اهدا شد. این مرد که آیت  الله کرمی تراب نام داشت ۳1 شهریور در اثر سکته مغزی در بخش 
ICU بیمارستان امام خمینی)ره(دهدشت بستری و چند روز بعد به دنبال مرگ مغزی اعضای بدنش اهدا شد.

انتظامی

با گذشــت 3 ماه از ماجرای قتل هولناک دختر جوان 
توسط پدر خشمگینش، مادر خانواده قدم در دادسرای 

جنایی تهران گذاشت و شوهرش را بخشید.
به گزارش همشــهری، ظهر هجدهم تیر امسال مردی 
55ســاله و تبعه افغانســتان راهی کلانتری شهرک 
ولیعصر)عج(شــد و گفت کــه دخترش به نــام مریم 
خودکشی کرده است. وقتی مأموران پلیس و بازپرس 
ویژه قتل راهی خانه مرد افغان شــدند، با جسد دختر 
19ساله که پدرش ادعا می کرد خودش را حلق آویز کرده 
بود، روبه رو شدند.  اما رنگ پریده یکی از دختران مقتول 
ظن تیم تحقیق را برانگیخت و او در ادامه تحقیقات اسرار 
قتل خواهرش را فاش کرد. وی گفت: شب حادثه من از 

سرکار به خانه برگشتم و مادرم را با چشمان گریان دیدم. 
از داخل اتاق صدای فریادهای پدرم شنیده می شد.مادرم 
وحشت زده از من خواست تا خواهرانم را نجات بدهم. 
ظاهرا پدرم با دو خواهرم درگیر شــده و در حال کتک 
زدن آنها بود. من مینا را نجات دادم اما نتوانستم مریم را 
از زیر دست پدرم نجات بدهم و متأسفانه او جان باخت.

دیگر اسرار جنایت برملا و مشخص شده بود که داستان 
پدر، خیالی بوده اســت. او اعتراف کرد که قصد تنبیه 
دخترانش را داشــته اما این تنبیه به قتــل یکی از آنها 
ختم شــده بود. وی ادامه داد: وقتی شنیدم دخترانم با 
دو پسر غریبه آشنا شده اند،  خیلی عصبانی شدم چون 
می ترسیدم آبرویم در بین همشهریانم و همسایه ها برود 

و همه مرا بی غیرت صدا کنند. شب حادثه وقتی شنیدم 
با همان افــراد غریبه به پارک رفته اند عصبانی شــدم. 
می خواســتم آنها را تنبیه کنم اما نفهمیدم چه شد که 
یکی از آنها را با دستانم خفه کردم. وی ادامه داد: بعد از 
قتل هم چند ساعتی کنار جسد نشستم و گریه کردم. 
ســپس خانواده ام را تهدید کردم تا به کسی درباره این 
اتفاق حرفی نزنند. می خواستم وانمود کنم که دخترم 
خودکشی کرده است اما دستم رو شد. این پرونده جنایی 
 در شــعبه پنجم دادســرای جنایی و زیرنظر بازپرس 
محمد جواد شفیعی در حال رسیدگی بود و برای تکمیل 
تحقیقات باید نظر اولیای دم در پرونده اخذ می شــد. 
مادر خانواده نیز ولی دم بود که دیروز راهی دادسرا شد 
و شوهرش )قاتل دخترش( را بخشید. به این ترتیب با 
گذشــت مادر مقتول، پدر خشمگین پیش از محاکمه 

بخشیده شد تا سال های کمتری در زندان بماند. 

زن از جنایت شوهرش گذشت

نجات

قصاص  قاتل اسید پاش
روز چهارشنبه پنجم مهر1402 تاریخی بود که برای اجرای حکم 
خواســتگار محکوم به قصاص تعیین شده بود و او دومین نفری 
بود که بعد از قاتل ســرباز جوان پای چوبه دار رفت تا سرنوشتش مشخص شود. این 
خواستگار اسیدپاش دهم مرداد سال89 در اسلامشهر روی دختری جوان اسید پاشید 
و نتوانست رضایت اولیای دم را جلب کند و سحرگاه دیروز در زندان قزل حصار قصاص 
شد. قربانی این اسیدپاشی دختری بود 23ساله که به شدت از ناحیه صورت و دست 
مصدوم شد و برای درمان به بیمارســتان انتقال یافت. وقتی مأموران بالای سر او در 
بیمارستان حاضر شدند، دختر جوان گفت: حدود ۶سال قبل با جوانی به نام مهران آشنا 
شدم و وقتی رابطه ما جدی شد،  مهران از من خواستگاری کرد، اما در رفت وآمد های 
خانوادگی متوجه شدیم که با یکدیگر تفاوت و اختلاف داریم؛ به همین دلیل بود که 
خانواده ام با این وصلت مخالفت کردند. با وجود این، او دست بردار نبود و می گفت یا 

باید با من ازدواج کند یا قید این زندگی را می زند.
اما من به او جواب منفی دادم و با این حال روز حادثه مهران با من 
تماس گرفت و به بهانه اینکه برایم غذای نذری آورده خواست 
مقابل خانه مان بیاید تا آخریــن حرف هایش را هم بزند. وی 
ادامه داد: در را که باز کردم، او را مقابل خودم دیدم. قابلمه ای 
کوچک در دست داشت، اما تا سرم را بلند کردم، مایع 
درون آن را به صورتم پاشید. ناگهان سر و صورتم 
گر گرفت و چشمانم ســیاهی رفت. فریاد کمک 
ســر دادم که بعد مرا به بیمارستان رساندند و 
متوجه شدم مهران برای انتقام جویی دست به 
اسیدپاشی زده است.   10روز بعد از این حادثه، 
دختر جوان به دلیل شدت سوختگی جانش را از 
دست داد و در تحقیقات پلیسی عامل اسیدپاشی 
مرگبار دستگیر شــد. او به جرم خود اقرار کرد و 
معلوم شد که خودش نیز هنگام اسیدپاشی، دچار 
2۵درصد سوختگی شده است. وی در بازجویی ها 
گفت: من عاشق شــده بودم و دختر مورد علاقه ام 
مرا دوست نداشت. من نمی خواستم او با مرد دیگری 
ازدواج کند. تصمیم بی رحمانه ای بــود، اما اصلا در 
حال خودم نبودم و حالا که او جانش را از دست داده 
به شــدت ناراحتم. متهم این پرونده مدتی بعد در 
شعبه113 دادگاه کیفری پای میز محاکمه رفت و به 
قصاص محکوم شد. اگرچه این حکم با اعتراض متهم 
مواجه و پرونده به شعبه32 دیوان عالی کشور فرستاده 
شد، اما قضات حکم را تأیید و قابل اجرا دانستند. به 
این ترتیب پرونده این قاتل نیز دیروز با اجرای حکم 

قصاصش، بسته و به بایگانی فرستاده شد.

مکث


